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لالایی مـادر
باد سردی در حال وزیدن است. آفتاب بی جان پاییزِ غزّه، از کمرکش دیواری که 
نصف آن فرو ریخته  اســت؛ به زمین سُــر می خورد. بوی دود و باروت همه جا را فرا 
گرفته اســت. صدای ترســناک بمب از دورها به گوش می رسد. آن طرف دیوار فریاد 
ناله بلند است. دخترک به چشمانش دست می کشد و مات و مبهوت به اطراف خود 
می نگرد. چیزی جز بتن های فروریخته و خانه های ویران نمی بیند و گوش هایش جز 
گرومپ گرومپ بمب نمی شنود. یاد مادرش می افتد. از جایش بلند می شود و با لرزشی 

که به صدایش می افتد مادرش را صدا می زند:
_ یمّا! یمّا!

 اما کسی پاسخ نمی دهد. دوباره فریاد می زند؛ این بار بلندتر:
_ یمّا! یمّا!

پرصدا نفس می کشد. باز هم کسی پاسخش را نمی دهد. ترس در وجودش چنگ 
می اندازد و شروع به  گریه می کند و پابرهنه از روی آوار می دود. بوی دود همه جا را 
می گیرد. چشمش به هرکسی که می افتد؛ در حال دویدن است. انگار آخرالزمان است 
و همه چیز عوض شده. تا چشم کار می کند خاک و سنگ و چوب روی زمین است. 
دخترک، همچنان ســیلاب اشک از چشمانش جاری ست. احساس سرما می کند 

و می لرزد. 
آیه یاد بند پستانکش می افتد که به لباسش سنجاق شده است و آن را برمی دارد، 

در دهانش می گذارد و با  گریه می مکد. 
نگاهش مثل آتش می سوزد. لرزش لب هایش از شدت  گریه، دنیا را به حاشیه می برد. 
بی هوا می رود. حالا به سکســکه افتاده اســت و رنج می بیند. دســت هایش را به 
چشمانش می کشد تا پیش پایش را بهتر ببیند و می دود در حالی  که همه می دوند. 
صداهای عجیب و غریب به گوشش می رسد. آفتاب هم خیز بر می دارد و به بالاترین 
نقطه  آســمان می رسد تا همه جا را بهتر ببیند. پاهای کوچکش از رمق افتاده است؛ 
می  نشــیند و کمی جلوتر چیزی نظرش را جلب می کند. خودش را به او می رســاند. 
عروســکی که روی خاک ها افتاده و موهایش در ازدحام پریشــانی پیچ  و تاب خورده 
است. لبخندی بی جان روی لب های دخترک می نشیند. خم می شود و عروسک را بر 

می دارد و او را نوازش می کند انگار آشنایی پیدا شده  است!

 عروسک را بغل می کند. پستانک از لبش می افتد و روی یقه  لباسش آویزان می شود. 
دست روی گونه های عروسک می کشد و گرد و خاک را از چهره  او پاک می کند. 

نگاه رنگ باخته اش را به آن می دوزد و حس می کند که عروسک نیز به آیه چشم 
دوخته است. 

خاطرات بودن با مادر به ذهنش هجوم می آورد. زمانی که به آغوش او پناه می برُد 
و گیسوانش روی بالش پهن بود و مادر آنها را به بازی می گرفت؛ از جلوی چشمانش 

می گذرد.
تلالوی انوار باریک نور خورشــید لای شاخ و برگ درختان زیتونِ غزه، مانند نقره 
می درخشــد. صدای شیون زنان و  گریه  کودکان سکوت غمبار را می شکند. بی قراری 
وجود آیه را پر می کند. چشمان عروسک سنگین می شود. آیه، دستش را دراز می کند. 
تکــه چوبی برمی دارد و روی پایش می گذارد و عروســک را روی آن قرار می دهد و 
پاهایش را به نشان لالایی شروع به تکان دادن می کند. عروسکِ مو طلایی با صدای 

ِ لطیف آیه که کلماتی نامفهوم را به زبان می آورد؛ به خواب می رود. 
گرد و غبار بیشتر می شود و آسمان رو به تاریکی می رود و نور خورشید بین ذرات 
غبار و دود کمرنگ می شود. صدای گرومپ گرومپ نزدیک تر شده  است اما چشمان 
آیه خســته اســت؛ واکنش چندانی نشان نمی دهد. او به دور ها خیره شده  است. باد، 
شــاخه های طلایی را روی صورتش می افشاند. در همین لحظه چشمان آیه به سوی 
مردی می دود که صدای قدم هایش آیه را ترسانده، مردی با لباسی که انگار شبیه لباس 

کسی نیست، در حالی که تفنگی به سمتش گرفته به او نزدیک می شود.
حرکات آهسته  مرد، او را حیرت زده می کند! سرباز اسرائیلی، پر از آشوب و تلاطم 
است. لبخندی موذیانه بر لب دارد و مانند عقابی که شکارش را یافته، به آیه می نگرد 

و تفنگ را به سمت دخترک، نشانه می گیرد. با صدای بلند فریاد می زند:
_ تو نباید باشی! 

یک آن سکوتی همه جا را فرا می گیرد و ثانیه ای بعد گلوله ای شلیک می شود.
با صدای شلیک گلوله، آیه در فضائی بالاتر از ابرها مادر را می بیند. آفتاب از کنج 

آسمان به گندمزار نزدیک است و باد تارهای موی آیه را در هوا می رقصاند.
مادر در تنه  آســمان، دســتانش وا می کند و آیه را از افق خاکستری _ طلایی در 

آغوشش جا می دهد.
آیه پرصدا نفس می کشد و از آسمان و درحالی که در آغوش مادر جای گرفته است، 

زمین را می نگرد و لالایی مادر در گوشش زمزمه می شود.

سحرجلیلیپالندی

فاطمیه، ایام عزای اولین شهید راه ولایت، حضرت 
فاطمه زهرا)سلام الله علیها( است و مناسب ترین فرصت 
برای تبیین مصائب صدیقه شــهیده و بانوی دو عالم 
زهرای اطهر از یک ســو و تشریح زندگینامه و اهداف و 

فضائل و کراماتِ سرور زنان بهشت است.
۱۳ جمــادی الاول و ۳ جمادی الثانــی در تقویم 
شــیعیان به عنوان ایام شــهادت حضرت زهرا)س( به 
روایت های ۷۵ و ۹۵ روز شــناخته می شود که در این 
ایام هیئت های عزاداری مجالس عزا برپا می کنند. ایام 
فاطمیه اول و دوم از ایام مناسبتی خاص هیئتی ها به 

ریشه تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهان غرب 
در انقلاب صنعتی اروپا بود. انقلابی که باعث تغییر ابزار، شیوه 
تولید و تحول در صنعت و تکنولوژی شد و همچنین مراکز 
صنعتی و کارخانه های گوناگون را توسعه داد. صاحبان صنایع 
برای ادامه حیاط خود به رقابت با یکدیگر برخاستند. تولید 
انبوه، اشباع بازارهای ملی و یافتن بازارهای مصرفی جدید 
نقطه اصلی رقابت های استعماری کشورهای اروپایی در دو 
قاره آسیا و آفریقا بود. گسترش و توسعه استعمار در جهان 
سبب شــد دولت های استعمارگر برای تثبیت موجودیت و 
تأمیــن منافع خود متحدانی را جذب کنند تا ضمن تقویت 
و بــالا بردن قدرت رزمی، مخارج ســنگین نظامی، مالی و 
نیروی خود را کاهش دهند و به دنبال آن به کشورهایی که 
می توانستند تامین کننده این منافع باشند حمله می کردند. 
در کنار کشورهای متعددی که در دنیا مورد هجوم و چپاول 
استعمارگران قرار گرفته بود کشور ما هم بی نصیب نبود و به 
دلیل منابع متعددی که داشت در فهرست استعمارگران قرار 

یک خوابِ مشترک
یکي از شــب ها خواب دیدم من 
و مهــدي به جایي وارد شــده ایم که 
اتاق های زیــادي دارد. در بزرگ ترین 
اتاق اهل بیت )علیهماالســلام( حضور 
داشتند. خیلي خوشحال شده بودم که 
ناگهان به مهدي گفتند: »شما باید به 
اتاق جلویي بروي.« مهدی رفت و من 
ماندم! پرسیدم: »در آن اتاق کیست؟«
 گفتنــد: »حضرت رســول اکرم 

)صلی الله علیه و آله و سلم( است.«
 من هم مشتاق شدم که بروم؛ اما 

نگذاشتند و جلویم را گرفتند!
 گفتند: »هنوز نوبت شما نشده باید 

صبر کني.«
 وقتي از خواب بیدار شــدم دیدم 
مهدي هم بیدار شــده است. خوابم را 

برایش تعریف کردم. در کمال ناباوری شنیدم که گفت: »من هم همین خواب را دیدم.«
خاطره ای از شهید مهدی میرزایی
راوی: حمیده شریفی، همسر شهید

یک شهید، یک خاطره

مریم عرفانیان

فاطمیـه
مناسب ترین فرصت برای تجدید میثاق 

کامرانپورعباسبا اولین شهید راه ولایت 

حساب می آیند که در ســال های اخیر برنامه ویژه ای 
برای آن دارند. در این گزارش درباره برخی جنبه های 
فاطمــیِ دفاع مقدس و دفاع از حــرم در عصر حاضر 

صحبت خواهیم نمود.
حضرت زهرا)س(، پناه رزمندگان در جنگ تحمیلی

بــه فاصله کوتاهی بعد از شــهادتِ خادم حضرت 
زهرا)س( و ســردار زهرایی حاج قاسم سلیمانی، برای 
نخســتین بار صحبت های ســردار دربــاره کمک ها و 

محبت های حضرت زهرا بــه رزمندگان دفاع مقدس 
منتشر و کلیپ آن به صورت گسترده در فضای مجازی 

پخش گردید.
شهید ســلیمانی در این سخنان می گوید: »ما هر 
وقت در سختی های جنگ فشارها بر ما حادث می شد، 
اون وقتی که به صورت بســیار مضطــری هیچ کاری 
ازمون برنمی آمد، پناهگاهی جز زهرا نداشتیم و ما هم 

پناهگاهمون زهرا بود.«
در این صحبت هــا از یاد حضرت زهرا)س( و ذکر 

»یا زهرا« در میان رزمندگان و قدرت و محبت مادری 
حضرت زهرا در مصائب عظیمِ جنگ تحمیلی یاد نمود 

و جمعیت حاضر نیز زار زار  گریستند.
فاطمیه جبهه ها یادش بخیر

در پایگاه منتظران شــهادت، در مطلبی با عنوانِ 
»فاطمیه جبهه ها یادش بخیر«، آمده است:

»در دهــه فاطمیه رزمندگان حال و هوای دیگری 
داشــتند. عزاداری در این ایام فوق العاده سنگین بود و 
هیئت ها سنگ تمام می گذاشــتند. مصیبت خوانی و 
مداحی، با ذکر آنچه بر ســر  ام ابیهــا و پاره تن پیامبر 

رفته و در کتب معتبر آمده بود، داغ دل های ســوخته 
را تازه تر می کرد.

نشسته خواندن نماز شب با حزن و اندوه و افسردگی 
تمام به یاد مادر در مقایســه با نشــاط و آمادگی سایر 
شــب ها برای بهتر درک کــردن واقعه و حال حضرت 
فاطمه)سلام الله علیها( بعد از آن، جگر بچه ها را آتش 
می زد. این شب ها چشم هر کس به بچه سیدها می افتاد 
بی اختیار اشکش جاری می شد؛ خصوصاً بچه های کم 
ســن و ســال تر. در شب شــهادت بی بی آن ها وسط 
می نشســتند و بقیه دورشان حلقه می زدند و با هم در 
عزای مادر، هم ناله می شدند، نوحه می خواندند و اشک 

می ریختند....
شــبهایی که رمز عملیات مزین بــه نام حضرت 
زهرا)س( بود، از بچه سیدها قول شفاعت می گرفتند. 
ســیدها را قســم می دادند به مادرشــان کــه برای 
شهادت شان دعا کنند. یا قسم می دادند که اگر شهید 

شدند آنها را شفاعت کنند.«
حاضر دانستنِ حضرت زهرا در مجالس روضه فاطمی

ابراهیم  هادی شــهید گمنام و حضــرت زهراییِ 
دفــاع مقدس، ارادت خاص و عجیب و ویژه ای به مادر 
ســادات داشت. به همه بسیجی ها می گفت: »ایشان را 

مادر صدا کنید.«
ابراهیم مي گفت: »بعد از توکل به خدا، توســل به 
حضرات معصومین مخصوصاًًً حضرت زهرا سلام الله علیها 

کارسازه.«
ابراهیم از همان دوران دبیرستان شروع به مداحي 
کرد. بدون هیچ تکََلُفّي مي خواند و بقیه را هم به خواندن 

و مداحي کردن  ترغیب مي کرد. 
ابراهیــم   هادی هر جا مداحــی می کرد از مادرش 
می خواند و در مجالس حضرت زهرا)س(، حضور حضرت 

را حس می کرد.
یک بــار بــه جلســه مَجمَعُ الذّاکِرین در مســجد 
حاج ابَوالفَتح رفته بود. در جلســه  اشــعاري در فضائل 

حضرت زهرا خوانده مي شد که ابراهیم آنها را مي نوشت. 
اواخر جلسه حاج علي انساني شروع به روضه خواني کرد. 
ابراهیم در حالتي که از خود بي خود شده بود دفترچه 
شعرش را بســت و با صداي بلند گریه مي کرد. بعد از 
جلســه به دوستش گفت: آدم وقتي به جلسه حضرت 
زهرا وارد مي شــود باید حضور خود خانم را حس کند، 

چون جلسه متعلق به ایشان است.
شهادت های فاطمی در ایام فاطمیه

متن زیر بخشی از خاطره حاج مهدی سلحشور از 
دوران دفاع مقدس و در ایام فاطمیه است که به رشته 

تحریر در آمده است:
»کامیونها پشت سر هم در جاده شهید صفوی به 
سمت شلمچه حرکت می کردند. پشت کامیون ها جای 
سوزن انداختن نبود. هر کامیونی پذیرای چهل، پنجاه 

رزمنده با تجهیزات کامل بود. 
کیپ تا کیپ بچه ها نشسته بودند و مشغول ذکر و 
تلاوت قرآن و دعا بودند. در این بین بازار عقد اخوت هم 
داغ داغ بود. عقد اخوت با بچه هایی که خیلی های شان 

تا ساعاتی دیگر مهمان ارباب بودند. 
بعضی ها هم آمال و آرزوهاشــان را بر زبان جاری 
می کردنــد و عمق نگاه زیبای شــان را بــه رخ تاریخ 

می کشیدند.
یکی می گفت:  ای کاش مثل علی اکبر)ع( فدای دین 
شــوم. دیگری آرزوی شهادت مثل خود سیدالشهدا را 

داشت و می خواست بی سر به لقاء الله برسد.
اما یکی بلند شــد و گفت: ایام فاطمیه اســت،  ای 
کاش می شــد نشانه ای به سینه و بازو و پهلو با خود بر 
می داشتیم تا شرمنده مادرمان نباشیم.همین طورم شد.
اکثر جنازه ها یا از پهلو، یا از سینه و یا از بازو مورد 

اصابت قرار گرفته بودند.
درست مثل مادرشان فاطمه زهرا)س(.«

فاطمیه جهانی شد و جبهه مقاومت را تأسیس کرد
حجت الاسلام محمدحســین صابری اراکی عضو 

جامعه مبلغان کشور در بهمن ماه ۱۳۹8 در شام شهادت 
حضرت فاطمه)س( گفت: حضــرت فاطمه زهرا)س( 
دختر نبوت و همســر ولایت و مادر امامت با رشادت و 

خون خود از ولایت دفاع کرد.
وی با اشــاره به اینکه در سالروز شهادت حضرت 
فاطمه زهرا)س( در کشور ایران تعطیلی رسمی نبود، 
افزود: برای ایام فاطمیه به اندازه ای سرمایه گذاری مادی 
و معنوی شد تا ســالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا 
تعطیل عمومی اعلام شد.حجت الاسلام صابری اراکی 
گفت: احیای فاطمیه با بیان مظلومیت های فاطمه زهرا 
در مجالس عزاداری تبیین شده است و امروز فاطمیه 
از مرز های ایران اسلامی گذشته است و در آمریکا، اروپا، 
آسیا و استرالیا مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه 

زهرا)س( برگزار می شود.
به گفته وی احیای فاطمیه زحمت داشت، اما همت 
نیز در ورای آن قرار داشــت و مردم در ایام فاطمیه با 
معارف اهل بیت)ع( آشنا می شوند و مانند حضرت فاطمه 

زهرا)س( از غدیر حمایت می کنند.
عضو جامعه مبلغان کشــور با بیان اینکه فاطمیه 
جبهه مقاومت را تأســیس کرد، اظهار داشت: فاطمیه 
اســاس و چشمه جوشان اســلام است و شهید سردار 

سپهبد حاج قاسم سلیمانی فاطمیه را زنده کرد.
وی افزود: حضرت فاطمه زهرا)س( درس مقاومت 
می دهد و برای همین است که تربیت شدگان فاطمیه 
از حرم دختر فاطمه زهرا)س( در سوریه که داعش قصد 

داشت آن را با خاک یکسان کند دفاع کردند.
 فاطمی بودنِ سردار دل ها 

در مراحل سخت جنگ تحمیلی و مبارزه با داعش
فرمانده میدانیِ محور مقاومت، سرباز ولایت و سردار 
زهرایی، حاج قاسم سلیمانی است که فاطمی بودنش 

شهره آفاق است.
علامه مصباح یزدی خاطرنشــان نموده است: من 
ندیدم کســی مانند حاج قاسم سلیمانی مقام حضرت 
زهرا)سلام الله علیها( را شناخته باشد و در هیچ حالی از 

توسل به آن بزرگوار غافل نشود.
سردار بزرگ و پرافتخار اسلام حاج قاسم سلیمانی 
اعتقاد و ارادت راسخ و راستین و مخصوصی به زهرای 

اطهر)س( داشت.
شهید سلیمانی می گفت:

»من خودم در دعاهای خودم، عموماً توســل پیدا 
می کنــم به حضرت زینب و حضرت فاطمه؛ چون اهل 

بیت به این دو بانوی بزرگوار خیلی توجه دارند.«
توسل و ارادت سردار دلها به بانوی دو عالم حضرت 
زهرای مرضیه)س( در مراحل سخت جنگ تحمیلی و 

مبارزه با داعش زبانزد همه است.
 عزاداری فاطمیه 

در بیت الزهرای شهید قاسم سلیمانی
ســردار دلها به حضور در جلسات عزای اهل بیت 

عصمت و طهارت توجه زیادی داشت. 
وقتی حاج قاســم از کرمان بــه تهران نقل مکان 
نمود، منزل مســکونی اش در کرمان را برای برگزاری 
مراسم سوگواری اهل بیت وقف حضرت زهرا کرد و نام 

»بیت الزهرا« را برای آن انتخاب نمود.
ســردار مقید بود در فاطمیه مراسم داشته باشد و 
خودش مداح و سخنرانش را دعوت می کرد و همیشه 
خود را بــه این مجلس می رســاند. کارهای هیئت را 

انجام می داد.
حاجی هر ســال در عزاداری در بیت الزهرا شرکت 
می کرد و بانی مجلس بود. در مراسمات دم در می ایستاد 
و به عزاداران حضرت زهرا و مهمان مجلس خیرمقدم 

می گفت.
عزاداری فاطمیه در سوریه 

در سال های مبارزه با داعش در سوریه اقامه عزای 
مادر ســادات در زیر شــدیدترین حملات و جنایات 
تکفیریها انجام می گردید. به گفتۀ یکی از مدافعان حرمِ 
عقیله بنی هاشــم، در حرم حضرت زینب کبری)س( و 
حرم حضرت رقیه)س( و مناطق امن، مراسمات عزای 
مفصل و پرشــوری در ایام فاطمیه از چند روز قبل از 
شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( تا روز شهادت برگزار 
می گردید اما در مناطق عملیاتی و در اوج خطر، منزل 
یکــی از مدافعان حرم برای اقامه عزای فاطمی در نظر 
گرفته می شــد و چند شب عزاداری فاطمیه به صورت 

کوتاه و ساده برگزار می گردید.
مطابق اخبار منتشر شــده، بعد از نابودی داعش، 
مراسم فاطمیه به مدت یک دهه با شکوه هرچه تمام تر 
در حرم حضرت زینب کبری)س( و حضرت رقیه)س( 
برگزار گردیده اســت که تصاویــر و کلیپ های آن در 

فضای مجازی موجود است.

700 شهید حاصل جهاد عشایر عرب خوزستان 
علیه استعمار انگلیس

گرفت که در این بین خوزســتان به دلیل اینکه منبع غنی 
نفتی را در دل خود جــای داده بود از اهمیت زیادی برای 

استعمارگران خصوصا انگلیسی ها برخوردار بود. 
اهمیت نفت خوزستان در جنگ جهانی اول

اهمیت نفت خوزستان به نقش آن در تحولات اقتصادی 
و اجتماعی جهان بستگی دارد. بیشتر صاحب نظران معتقدند 
نفت منبع انرژی اســت که چرخ های عظیم تمدن صنعتی 
را به حرکــت درآورد و تمدن مبتنی بر تکنولوژی پیچیده 
قرن بیســتم با بهره گیری از نفت بــه وجود آمد به همین 
دلیل قرن بیســتم را قرن نفت می گویند. این ماده حیاتی 
از ابتدا به عنوان کالایی اســتراتژیک در دنیا مطرح شد به 
طوری که حتی در طرح های استراتژیک و بسیار مهم نظامی 
جایــگاه ویژه ای برای خود باز کرد. اهمیت نفت در جنگ و 
شــیوه تبدیل سوخت کشتی ها از زغال سنگ به نفت برای 
اولین بار در آلمان مطرح شــد و این کشور با توجه به نقشه 
وسیع جهانگردی که مطرح کرده بود علاقه مند به دستیابی 
به نفت بین النهرین بود. به همین دلیل در معاهدات خود با 
دولت عثمانی به طور مستقیم از نفت نام نبرد بلکه به قید 
امتیاز استخراج از معادن اطراف راه آهن اکتفا کرد. انگلیس 
پس از آن به اهمیت و نقش نفت در کشتی های جنگی پی 

بــرد. بنابراین همه تلاش خویش را برای تصاحب این ماده 
حیاتی و استفاده از آن در بحریه خود به کار برد. انگلستان 
که در آن زمان بزرگ ترین ناوگان تجاری و جنگی را در جهان 
و خلیج فارس داشت با تغییر نوع سوخت کشتی های جنگی 
خود از زغال سوز به نفت سوز به نتایج درخشانی دست یافت به 
دنبال آن استفاده انگلیس از نفت ایران در ایام جنگ جهانی 
اول بحریه او را در شرق احیا کرد و دریای عمان و خلیج فارس 
را از تعرض دشــمنانش مصون داشت. نقش نفت ایران در 
پیشرفت لشکرکشی ها و فتوحات انگلیس بسیار محسوس 
است و می توان گفت: مهم ترین عامل مؤثر در پیروزی متفقین 
بوده است. همان گونه که لرد کرزن سیاستمدار انگلیسی گفته 
است: متفقین به پیروزی نایل نگردیدند مگر به واسطه وجود 

نفت. همچنین یکی از نویسندگان مشهور انگلیس در سال 
۱۹۱4 راجع به نفت ایران نوشته است: »در مایع سیاهی که 
راه خــود را در فاصله ۱4۵ میل در ظلمت معادن تا جزیره 
آبادان پیدا می کند یک روز ثابت خواهد نمود که خون لازم 

برای وجود ما خواهد بود.«
تاثیر نفت بر سازمان اجتماعی و اقتصادی خوزستان

صنعــت نفت بر تجارت کارون و ســاختار سیاســی- 
اقتصادی خوزســتان تأثیر زیادی داشت و در آن تغییرات 
اساســی و مهمی به وجود آورد. از نظر سیاسی با گسترش 
فعالیت شــرکت نفت، نفوذ انگلســتان و حــکام محلی در 
خوزستان افزایش یافت و از نقش حکومت مرکزی تا پایان 
دوره قاجار کاسته شــد. از نظر اقتصادی نیز پیدایش نفت 
موجب آبادانی بعضی شهرها و گسترش مهاجرت و افزایش 
کسب و کار شد. مردم شهرهای مختلف به آبادان مهاجرت 
کردند و در شرکت نفت مشغول به کار شدند. بر اساس آمار 
لاکهارت از 4۹۵ ایرانی مستخدم شرکت نفت در آبادان در 
سال۱۹۱۱ م.4۱۵ نفر کولی بودند. شرکت نفت موظف بود 
برای کارمندان و کارگران درجه یک خود که اکثرا خارجی 
بودند مســکن تأمین می کردند. بافت این شهرک ها که در 
نزدیکی حوزه های نفتی ســاخته می شد شبیه به شهرهای 

اروپایی بود و با بافت شهرهای سنتی ایران تفاوت های عمده 
و اساسی داشت. عشایر و روستاییان مهاجر که به استخدام 
شرکت نفت درمی آمدند در اقامتگاه های عمومی کارگری به 
صــورت مجردی زندگی می کردند یا خانواده های خود را از 
روستاها و ایل و طایفه به حومه شهرهای حوزه نفتی آورده، در 
کپرها و آلونک های محقر و کوچک زندگی می کردند. شرکت 
نفت از نیروهای بومی کمتر استفاده می کرد و به بهانه اینکه 
نیروهــای عرب از نظر فنی مهارت و قابلیت کمی دارند، از 
نیروهای غیر بومی و بیشتر از کارگران هندی بهره می بردند.

اتحاد جامعه اسلامی برای مقابله با انگلیس
با شــروع جنگ جهانی اول دولت عثمانی سیاســت 
بیطرفانــه ای در پیش گرفته بود، زیرا سیاســتمداران این 

کشور به دلیل نداشــتن تامین مالی و تسلیحاتی، مداخله 
نکردن را به صلاح مملکت می دانستند. امپراطوری عثمانی 
از ملیت هــا و اقوام مختلفی شــکل گرفته بود، انگلیس به 
دسیســه گری و حیله متوسل شد و بذرهای تفرقه، نفاق و 
اختلاف را در بین اقوام گوناگون پاشید و در نهایت با اتهام 
متفقین به دولت عثمانی مبنی بر بمباران کردن بندرهای 
روســیه در حاشیه دریای سیاه ابتدا روسیه سپس انگلیس 
و فرانسه به عثمانی حمله کردند با ورود عثمانی به جنگ، 
مجلــس عالی علمی عثمانی اعلامیه جهاد صادر می کند و 
بدین وسیله از آحاد مسلمین می خواهد علیه سلطه بیگانگان 

بر مسلمانان جهاد کنند.
فتوای جهاد مجتهدین شیعه

پــس از وقوع جنگ در عثمانــی و تصرف فاو و بصره ، 
شــیعیان به خاطــر حفظ وحدت اســلامی و جلوگیری از 
سوءاستفاده کفار، ظلم و ستمی را که از عثمانی دیده بودند 
کنار گذاشتند و با ارسال تلگراف هایی به مراجع بزرگ تقلید 
در شهرهای نجف، کربلا و کاظمین از آنان خواستند که در 
جنگ علیه انگلیس آنها را یاری و عشایر را به قیام تشویق 
کنند. بیشــتر مجتهدان در پاســخ به این نامه ها با صدور 
فرمان جهاد از مردم خواســتند با تمام توان از نفوذ بیگانه 

جلوگیری کنند. علما پیشاپیش عشایر وارد جنگ شدند و 
در جبهه های نبرد در کنار عثمانی ها به جنگ علیه انگلیس 
پرداختند که یکی از این جبهه ها، جبهه اهواز یا حویزه بود 
که به رهبری سید محمد طباطبایی در اهواز مستقر شدند 
و در نتیجه این فراخوان جهاد برای حفظ ارزش های اسلامی 
و ملی عشایر خوزستان به تبعیت از علما و مراجع وارد جنگ 

با انگلیس شدند.
قبیله باوی و عشایر وابسته

قبیله باوی از عشــایر مشهور عرب خوزستان است که 
خاســتگاه اولیه آنان یمن است. این قبیله همراه با طوایف 
بزرگ خود به نام های الزرگان، الحمیدی، النواصر، السلامات 
به خوزستان مهاجرت و در جنوب شرقی اهواز و اطراف کارون 

متمرکز شدند. در زمان جهاد با دادن حکمی به عشایر زرگان، 
زمین هایی که در آن لوله های نفت و خطوط ارتباطی تلفن 
که متعلق به انگلیس بود به آن ها واگذار می شود و در عوض 
از آنها خواســته می شود تا از لوله های نفت و خطوط تلفن 
محافظت کنند. اما با صدور فتوای جهاد عشایر زرگان همراه 
با باوی ها قیام کردند در نتیجه عشــایر شمال اهواز و شرق 
کارون یکپارچه به پا خاستند. از طرفی عشایر نواصر نیز زیر 
بیرق باوی در صف مقدم نبرد در کنار مجاهدین قرار گرفتند.

اولین عملیات عشایر باوی
اولین عملیات عشایر باوی علیه قوای انگلیس روز جمعه 
۱۵ بهمن ۱2۹۳بود. لوله های نفت انگلیس را در نزدیکی قریه 
ویس در چند جا توسط باوی ها و زرگانی ها بریده و نفت را 
از لوله هــا خارج کرده و منفجر کردند. همچنین تعدادی از 
کمپ های انگلیســی را منفجر، یک ایستگاه شرکت نفت را 
غــارت و خطوط مخابرات را نیز در چند نقطه قطع کردند. 
شدت خروج نفت به گونه ای بود که نیروهای عشایر به همراه 
اسب هایشان به رنگ سیاه درآمدند. اولین عملیات مستقیم 
نیروهای عشــایر در محدوده 2۱ تــا 28 بهمن در محلی 
بین کوت عبدالله و ســید صالح رخ داد. نیروهای انگلیس با 
پشــتیبانی توپخانه ها و کشتی خود به نام شیطان از کارون 
به محل تجمع نیروهای عشایر شلیک می کردند و در مقابل 
نیروهای عشایر با تفنگ های ابتدائی خود به صورت جنگ 
و گریز و از پشــت خاکریزها به کشتی انگلیسی تیر اندازی 
می کردند ولی تیرهای آن ها به دلیل بعد مسافت به خوبی 

به دشمن اصابت نمی کرد.
 دومین عملیات مشترک عشایر باوی و زرگانی ها 

علیه انگلیس
پنج شنبه 28 بهمن ماه نیروهای انگلیس در اهواز به دو 
هنگ پیاده نظام و نیم اسکادران سواره نظام و چهار آتشبار 
افزایش یافت. باوی ها پس از عملیات اولیه با قوای انگلیس 
در کوت عبدالله به منطقه زرگانی ها در امویلحه عقب نشینی 

کردند تا از قدرت آنان در مقابل قوای دشمن استفاده کنند. 
زرگانی ها که از محل اصلی خود دور شــدند به اجبار همه 
امــوال مهــم و آذوقه خود را از قبیل برنــج، گندم و جو را 
درحفره هایی قرار دادند تا از دســت دزدان در امان بمانند.

در روز یک شــنبه اول اسفند ۱2۹۳ شیخ حنظل پسر برادر 
شیخ خزعل حاکم اهواز در جهت اهداف انگلیسی ها با گروهی 
مجهز به اسلحه و مهمات برای مقابله با عشایر باوی و زرگانی 
وارد جنگ شدند. ولی اسلحه مجاهدین و تعداد نیروهای آنان 
قابل مقایسه و رویارویی با تسلیحات مجهز نیروهای دشمن 
نبود. مجاهدین با همه توان تا آخرین فشــنگ جنگیدند و 
نبــرد از صبح تا غروب به طول انجامید. قوای حنظل برای 
آمادگی بیشتر به زویه عقب نشینی کردند و در همین زمان 

قوای باوی و زرگانی ها نیز با استفاده ازاین فرصت به ندافیه 
عقب نشستند.در این معرکه زرگانی ها تعدادی شهید دادند 
که اسامی آنان زینت بخش مسجد فعلی زرگان اهواز است.

جهاد عشایر عرب
با آگاه سازی مردم توسط علما، عشایر عرب در شهرهای 
شادگان، شوشتر، سوسنگرد، بستان،  حمیدیه و رامهرمز به 
مبارزه علیه انگلیس پیوســتند که در مرحله اول این نبرد 
حدود تعداد ۵00 نفر از عشایر غیور عرب به شهادت رسیدند.

در این بین نیز عشایر عرب اطراف شوشتر به رهبری شیخ 
مرتضی شوشــتری که از مجتهدین بــزرگ زمان خود بود 
در واقعــه جهاد علیه بریتانیا قیام کردند و دامنه جهاد را تا 
مناطقی از رامهرمز و بهبهان گسترش دادند. در نهایت شیخ 
مرتضی شوشــتری توسط یکی از عمال وابسته به انگلیس 

به شهادت رسید.
دلایل قیام عشایر عرب خوزستان

ایــن قیام نماد و تبلوری از هویت دینی، هویت قومی، 
ملی، تاریخی عشایر عرب خوزستان است.هویت دینی مردم 
عرب خوزستان شیعه اثنی عشری و تابع ائمه اطهار)ع( بودند 
و هستند. از آن جهت قیام آن ها خاستگاه اعتقادی و اسلامی 
داشــت و به پیروی از فتاوی مراجع تقلید شیعه بود. آنها با 
دست خالی و اسلحه های ابتدائی و با تکیه بر ایمان به خدا 
و روحیه جهادی در برابر قدرتمندترین استکبار جهان قیام 
کردنــد. این قیام به لحاظ تاریخی نقطه عطفی در مبارزات 
ضد استعماری آنها محسوب می شود و نقطه مشترک اکثر 
عشــایر منطقه بود. برای نخستین بار اتحاد امت اسلامی در 
جبهه اهواز شکل گرفت و مجاهد سنی و شیعی دست هم 
علیه دشمن اسلام مبارزه کردند. در نتیجه این جهاد عشایر 
عرب خوزستان با پیروی از فتوای مراجع تقلید و مجتهدین 
شــیعه ۷00 شهید مظلوم در برابر استعمار تقدیم این مرز 
و بوم کرده اند که قبور این شــهدا در ۱0 کیلومتری اهواز- 

سوسنگرد)المنیور( قرار دارد.
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